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Abstract 

Because suit’s dismissal writ issues in between parties’ arguments 
closure and appeal judgment’s issuance and before that the court has done its 
primary proceedings and quashed the primary verdict, this question arises 
that whether with appeal suit’s dismissal writ issuance the quashed primary 
verdict revives or remains persistent as quashed? To answer, it seems that 
after primary verdict’s quash, whether the appellant has been the primary 
suit’s plaintiff or defendant, relying on the proceedings singleness principle, 
that would be only plaintiff who can discontinue the suit and with suit’s 
dismissal writ issuance at the appeal stage the suit becomes res judicata 
completely. This happens in courts where the file has referred to them after 
quash as well. But if the appellant was the defendant, he/she could 
discontinue the appeal suit only before the primary judgment’s quash. What 
said, in addition to quash of verdict in appeal stage includes writ’s quash in 
that stage and judgment’s quash in supreme court appeal and objection to ex-
parte verdict, however, due to some practical reasons it happens differently 
in retrial and third person’s objection suits. Although appeal court’s decision 
for its initial trial can as well be deemed judgment, the suit discontinuance 
before that decision does not lead to suit dismissal writ. Therefore, issuance 
of that writ cannot be expected in the supreme court. This happens not only 
about suit dismissal writ but also as to suit rejection one. In this way, 
different functions would be explored for discontinuance of a suit . 
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تحلیل چگونگی و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد
 نقض حکم بدوی درمرحله تجدیدنظر: کشف کارکردهای متفاوت استرداد دعوا  از 

1منقوطایزاده احد قلی                                                                         لا(عه تطبیقی حقوق ایران و کامن )مطال                                                                                                                                         
 

 

 چكيده 
فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر  قرار سقوط دعوا درچون 
 را انجام و حکم بدوی آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خودازشود و قبلصادر می

صدور قرار سقوط دعوای  شود که آیا بارا نقض کرده است این سوال ایجاد می
شده باقی نقضطورشود یا همچنان بهشده احیاء میتجدیدنظر حکم بدوی نقض

ازاینکه تجدیدنظرخواه نقض حکم بدوی اعم از رسد بعدنظر میپاسخ به در ماند؟می
استناد اصل وحدت رسیدگی، آن وده یا خوانده آن باشد بهخواهان دعوای بدوی ب

صدور قرار سقوط  را استرداد کند و با تواند دعوافقط خواهان بدوی است که می
دادگاههایی  اتفاق درشود. اینطورکامل مختومه میمرحله تجدیدنظر دعوا به دعوا در

ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده  افتد.آنها ارجاع شده نیز مینقض به از که پرونده بعد
را استرداد کند.  تواند دعوای تجدیدنظرازنقض رای بدوی میبدوی باشد او فقط قبل

آن مرحله مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار دربر نقض حکم درآنچه گفته شد علاوه
دلایل عملی شود ولی بهمراحل فرجامی و واخواهی نیز می و نقض رای در

توان شود. گرچه میمراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع میی دردیگرنحوبه
را هم رای دانست ولی استرداد دعوا تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن

دیوان  توان درشود. پس نمیقرار سقوط دعوا نمیآن تصمیم منجر به از پیش
بر قرار سقوط دعوا، تفاق علاوهافرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این

ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا اینشود. بهشامل قرار رد دعوا هم می
 .شودکشف می

 
قرار سقوط دعوا، استرداد دعوا، تجدیدنظرخواهی، نقض، قرار رد  :یدیواژگان کل
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 مقدمه

 ( 241: 1399،وحدتی و دیگران، 159: 1393)فضائلی که دیگران آیین دادرسی آنگونه

حال، العاده است. با این اند، در رسیدن به عدالت قضایی حائز اهمیت فوقهم مطرح کرده

بحث علمی قرار گرفته اما مرحله بدوی کم و بیش مورد گرچه صدور قرار سقوط دعوا در

یز معمول است لا نمرحله تجدیدنظر آنگونه که درکامن  باره صدور آن درتوان گفت درمی

درحالی عمل نیامده و تحلیلی صورت نگرفته است. این تقریباً هیچ بحثی نشده، تحقیقی به

است که درقانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز صدور قرار سقوط دعوا درمرحله تجدیدنظر 

،  249: 2، ج1385)شمس بینی شده بوده است. قرار سقوط دعوا علیرغم نظر بعضی پیش 

:  1371،احمدی 75: 1396افتخار جهرمی ، السان ، 89: 1386سریر ،149: 1386کریمی 

)صدرزاده افشار اند، آنگونه که بعضی که »پایانی« را با »قاطع« یکی فرض کرده (354

اند، تنها قرار قاطع دعوا است. یعنی آنگونه نیز نظر داده (195: 1391، بختیاری 223: 1379

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز آمده  1394/ 01/04 مورخ 7/94/807که درنظریه شماره 

: 1371)احمدی رغم نظرات متضاد بعضی است قرار سقوط دعوا تنها قراری است که علی

)کریمی باره، بعضی شود. دراین اعتبار امر مختومه برای دعوا میمنجر به (،457و  354

نیز از  ( 354: 1371 ، احمدی299: 2، ج1380،مهاجری 224: 1379، واحدی 149: 1386

قرارهایی که مرحله اند ولی برای اجتناب از اشتباه با رای »نهایی« تعبیر کردهرای »پایانی« به

 اند، عبارت رای »پایانی« مناسبتر است.سر گذاشتهرا هم پشتفرجامی

 :Ray, 2008)لا قرار سقوط دعوا اگر درمرحله بدوی صادر شود آنگونه که درکامن 

را سلب کرده و  با کمی تفاوت معمول است، اجازه طرح مجدد دعوا از خواهاننیز  (273

،  210: 1379مهاجری، ، 143: 1386کریمی ، 248: 2، ج1385)شمس آنگونه که دیگران 

هم  (661: 1357، مدنی 17: 1397مالکی ، سلیمیان ، 169: 1377واحدی ، 51: 1379سمامی 



بعد ا  عو وط د
سق ار  ر

ق دور 
ر ص

و آثا
نگی  چگو تحلیل 

 از  
ا  عو اد د سترد ت ا

متفاو های 
کرد ف کار

کش نظر:  جدید
ت حله  مر ی در

م بدو
حک نقض 

 
من  ن و کا

 ایرا
وق

حق تطبیقی 
لعه  مطا

 لا(

 

 

 

 

 

 

271 

 

کند ترتیب اعتبار امر مختومه پیدا میاین . دعوا بهکندرا مختومه میاند، قضیهمطرح کرده

، 153: 1393)نوبخت ولی درباره آن چون حکمی صادر نشده است آنگونه که دیگران 

بها« استفاده اند، نباید از اصطلاح »اعتبار قضیه محکومهم نظر داده (122: 1394نهرینی 

بها« عبارت »اعتبار امر مختوم (،67: 1388)جوهری، باره، علیرغم نظر بعضی کرد. دراین 

 :Sime and French, 2013)لا  بسا لازم نبود آنگونه که درکامن نادرست است. درواقع، چه

معمول است،   (Thirlway, 2016: 10)المللی دادگستری و آیین دادرسی دیوان بین  (914

 درادامه استرداد دعوا هیچ رایی صادر شود.

اند، قانوناً هم نظر داده (123: 1381زاده، )قلیران قرار سقوط دعوا آنگونه که دیگ

ممکن است درمرحله تجدیدنظر نیز صادر شود. رای بدوی اگر دردادگاه تجدیدنظر تائید 

ماند یا استثنائاً نقض بلاارجاع شود جایی برای استرداد دعوا و صدور قرار سقوط دعوا نمی

دادگاه صالح یا رد پرونده ممکن است بهموولی اگر دردادگاه تجدیدنظر نقض شود بسته به

رسیدگی قرارگیرد. اگر رای دادگاه صادرکننده ارجاع شده یا در دادگاه تجدیدنظر مورد 

رسیدگی دادگاه خود اقدام بهبدوی حکم بوده، در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و آن

رضایت خوانده قرار دوناسترداد دعوا باز اعلام ختم رسیدگی، با پرونده نماید، بعد اصلی به

 شود که باسوال ایجاد میوضعیت این شود. اما دراین سقوط دعوای تجدیدنظر صادر می

شود یا اینکه همچنان شده احیاء میصدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض

شده بدوی اگر قرار بوده یا علت نقض آن ماند؟ رای نقضشده باقی میصورت نقضبه

پرونده  رسیدگی بهمورد صلاحیت دادگاه بدوی بوده باشد بسته بهاز حکم یا قرار( عدم )اعم

دادگاه صادرکننده یا دادگاه صالح ارجاع و استرداد دعوا ترتیب بهنقض بهاز آن بعد 

 شود.همین مشکل مواجه می اعلام ختم رسیدگی با ازدادگاهها نیز بعد درآن

رای وحدت استناد به با (Grainger and Fealy, 2000: 122)لا برخلاف آنچه درکامن 

ایراد امر  دعوا بازمان یکحقوق ایران طرح دوباره و هم مطرح شده است، در 1رویه قضایی

دعاوی مزبور،  انجامد. ولی استرداد یکی ازها میشدن پرونده یکیمطروحه روبرو شده به

  
1. Stanway v Attorney General (1999) The Times, 25 November (Lloyd J)   
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 
رضایت اعلام ختم دادرسی بدون  از م، بعدهایشان یکی نشده باشند هحتی اگر پرونده 

 کند.دو پرونده را مختومه می انجامیده، هرصدور قرار سقوط دعوا خوانده به

طورکلی فرقی رسد بهنظر میمرحله تجدیدنظر به دربحث از صدور قرار سقوط دعوا در

د. درحاشیه آن تجدیدنظرخواه خواهان یا خوانده بدوی بوده باش نیست میان موردی که در

اینکه، امکان گیرد. ضمن بحث قرار می بحث، ماهیت تائید یا نقض رای نیز لاجرم مورداین 

نقض رای بدوی یا تجدیدنظر درمرحله فرجامی نیز،  از صدور قرار سقوط دعوا بعد

 بحث است.شود، قابلنظر واقع می مرحله تجدید مشابه در مورد آنچه در درمقایسه با

 

 نقض حکم بدوی درمرحله تجدیدنظر ازو چگونگی صدور قرار سقوط دعوا بعد  امکان  .1

مطابق مبحث استرداد دعوا و دادخواست قانون آیین دادرسی مدنی )ق.آ.د.م.(، فقط 

: 1379)مهاجری، اعلام ختم دادرسی از دادگاه، علیرغم نظر بعضی از اگر دعوایی بعد 

ده«، استرداد شود دادگاه باید قرار سقوط دعوا رضایت خوان»بدون  (90: 1386سریر  ،210

رضایت خوانده اعلام ختم دادرسی خواهان دعوای خود را بااز صادر نماید. یعنی اگر بعد 

، حیاتی 124: 1375نیا )شیخآید و دیگران استرداد نماید، آنگونه که از مفاد قانون برمی

،  142: 1386،کریمی 249: 2ج، 1385، شمس 283: 1385،بهشتی ، مردانی 192: 1384

مدنی   ،134: 1394، نهرینی 112: 1387، پوراستاد 456: 1371،احمدی 152: 1393نوبخت 

، قرار رد دعوا صادر (74: 1388)جوهری اند، علیرغم نظر بعضی هم نظر داده (662: 1357

 ,Sime)لا صدور قرار رد دعوا، برخلاف آنچه درکامن  شود. یعنی گرچه خواهان بامی

تواند دهد ولی میرا از دست میمعمول است، کل هزینه دادرسی پرداختی (331 :2020

 را مجدداً طرح نماید.  دعوا آن

مقرره ق.آ.د.م. درباره استرداد دعوا و صدور قرار سقوط دعوا اطلاق دارد و علیرغم 

، 1380)مهاجری ، آنگونه که بعضی (77و  73: 3، ج1385)شمس، اظهار نظر بعضی عدم

تفاوتی میان مراحل بدوی و تجدیدنظر نیست.  اند، درباره اعمال آننیز نظر داده (109: 3ج

جمله قرارهای مرحله تجدیدنظر است که آن، قانوناً قرار سقوط دعوا از بر  علاوه
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دیوانعالی کشور در رای شماره  8نیز برای مثال شعبه  1باشند. درعملفرجامخواهی میقابل

رجام خواهی از قرار سقوط دعوا رسیدگی به ف 21/05/1393مورخ  9309970906800569

 1398المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری الوکاله، حقنامه تعرفه حقکرده است. آیین 

تردید صدور طور مکرر از قرار سقوط دعوای تجدید نظر نام برده است. بنابراین، بینیز به

 45پذیر است. درعمل نیز برای مثال شعبه دنظر هم امکانقرار سقوط دعوا در مرحله تجدی

چنین  18/01/1392مورخ  9209970224500030دادگاه تجدیدنظر تهران در رای شماره 

قراری را صادر کرده است. برخلاف حقوق ایران، برای استرداد دادخواست یا دعوا 

رداد دادخواست یا دعوا است شود ولی خود قرار صادر نمی (Sime, 2020: 331)لا درکامن 

 در است، البته نه (Sime and French, 2013: 914)اعتراض توسط طرف مقابل قابل

 استرداد شده است. البته آندادگاه بالاتر بلکه درهمان دادگاهی که دادخواست یا دعوا از

گر داشت که دعاوی »سیال« مانند طلاق حکم جداگانه دارند یعنی مثلًا حتی ا توجه باید

بها شود آن دعوا بعداً دعوای )قضیه( طلاق میان زوج معینی در دادگاه خانواده محکوم

طرح است. چنین وضعیتی باعث عنوان دعوایی جدید قابلشدن سبب بهخاطر عوضبه

شود که علیرغم نظرات متضاد هیات عالی نشست قضایی شهر بندرعباس مورخ نمی

ی طلاق بعد از اعلام ختم دادرسی قرار سقوط صورت انصراف از دعوا در 08/06/1380

جای آن قرار رد دعوا صادر شود. هیات عالی نشست قضایی شهر دعوا صادر نشده بلکه به

صدور قرار سقوط دعوا  درستی نظر بهبه 1388/ 18/03قم در مورد مشابه )نفقه( در مورخ 

 داده است.

، فرقی میان عبارات قانونی »ختم (123 :1394)نهرینی باره، علیرغم نظر بعضی دراین 

ای وجود فاصلهدو قائل به آنتوان میانمذاکرات طرفین« و »ختم دادرسی« نیست، نمی

باشد. همچنین، فاصله نمیآنتصریح قانون، صدور قرار سقوط دعوا مربوط بهزمانی شد و به

ماً لحظه ختم دادرسی تصریح قانون لزو، به (18 :1397)مالکی ، سلیمیان، علیرغم نظر بعضی 

 ,Sime and French)لا لحظه صدور رای یکی نیست. برخلاف حقوق ایران، درکامن با 

  
  ه ملی آرای قضایی. رجوع کنید به سامان1
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 ملاک است، با 1جای رضایت خوانده موافقت دادگاه برای استرداد دعوابه (914 :2013

، موافقت دادگاه یا رضایت خوانده (Osborne, 2008: 376)بعضی موارد  در حال این 

 ,Sime and French, 2013: 914, Campbell)لا . قاعدتاً آنگونه که درکامن کافی است

اخذ اجازه از دادگاه جهت استرداد دعوا نیست؛ اما نیز معمول است، نیازی به (159 :2007

را استرداد نموده باشد برای طرح مجدد آن  اجازه دادگاه دعوالا اگر خواهان بیدرکامن 

طرح استرداد دادخواست و نهشود. برخلاف استرداد دعوا، نهنیازمند موافقت دادگاه می

 موافقت دادگاه ندارد.نیاز به (Sime and French, 2013: 913)لا کامن  مجدد آن در

و عبارتی درپشت درهای بسته تبادل لوایح، به طورعادی و بادادگاه تجدیدنظر اصولاً به

حال، قانونگذار برای رسیدگی دادگاه  این  کند. بارسیدگی میدعوت طرفین، بدون 

تجدیدنظر نیز فرض برگزاری جلسه رسیدگی و فرض وجود لحظه اعلام ختم رسیدگی 

اعلام  از شدن دعوای تجدیدنظر بعد  استرداد ترتیب، دادگاه تجدیدنظر بااین نموده است. به

گران رضایت طرف مقابل، آنگونه که دیصدور رای بدون از ختم رسیدگی و قبل

اند، قرار سقوط دعوا صادر طورتلویحی نظر دادههم به (109: 3، ج1380)مهاجری، 

 Grainger and Fealy, 2000: 121; Sime and)لا کند. درنتیجه، آنگونه که درکامن می

French, 2013: 913) شود. از تداوم رسیدگی ممانعت می 2استثناییطورنیز معمول است به

نقض( ازرسیدگی اصلی )رسیدگی بعد گاه تجدیدنظر تنها وقتی خودباره، داد این  در

کند که رای بدوی حکم بوده، درمرحله تجدیدنظر نقض شده، علت نقض آن می

ارجاع نبوده باشد. پس اصولاً تنها چنین حالتی  صلاحیت دادگاه نبوده و نقض آن بلاعدم

 مقاله است.موضوع بحث این 

اعلام رسیدگی نموده، وی دادگاه تجدیدنظر خود اقدام بهنقض حکم بد از وقتی بعد

رضایت طرف مقابل فاصله آن اعلام تا اعلام رای، دعوا بدون  ختم رسیدگی نموده، در

شود؛ قانونگذار مشخص نکرده مسترد شده، و قرار سقوط دعوای تجدیدنظر صادر می

است چیست؟ آیا دادگاه نقض شده است که تکلیف حکم بدوی که قبلًا توسط این 

  
1. Discontinuance (Withdrawal)    

2. The active case management regime 
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صورت شود یا اینکه همچنان بهصدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر احیاء میحکم باآن

 ماند؟شده باقی مینقض

صدور قرار سقوط دعوای  سوال اصلی مقاله گفته شود که بااین ممکن است درپاسخ به

، حکم بدوی اینکه تجدیدنظرخواه خواهان بدوی باشد یا خوانده آن از تجدیدنظر، اعم

گفته را اجراء کرد. ولی این توان آنشود و مینشده تلقی میشده احیاء شده، نقضنقض

گذر نقض با نقض حکم بدوی اصل برآن است که آن ادعایی بیش نخواهد بود چون با

کند و اینکه گفته شود قرار سقوط دعوای را حفظ می حال اعتبار خود هر زمان در

نظر  رسیدگی اولیه دادگاه تجدید شدن نقض حکم بدوی درعتباراتجدیدنظر باعث بی

شود اگر فرض کنیم که خود تر میموضوع بغرنجکند. این دلیل پیدا میشود نیاز بهمی

صورت، دلیلی نخواهد داشت که جلوگیری از  این  »نقض« ماهیتاً یک »رای« است. در

رسیدگی  ن نقض حکم بدوی دراعتبارشدصدور حکم اصلی دادگاه تجدیدنظر باعث بی

 اولیه شود.

دهد تا ببیند آیا جهات تجدیدنظر رسیدگی کوتاه انجام میدادگاه تجدیدنظر اول یک

وجود حتی یکی  رسیدگی لزوماً فقط شکلی نیست. با رای بدوی وجود دارد یا خیر. آن در

ترتیب، علیرغم نظر  این  کند. بهرا تائید می را نقض وگرنه آن جهات دادگاه رایآناز

در انتهای رسیدگی نقض رای مرحله بدوی نه  (19و  18: 1397)مالکی ، سلیمیان ،بعضی 

اصلی )رسیدگی بلند( دادگاه تجدید نظر بلکه درانتهای رسیدگی اولیه )رسیدگی کوتاه( 

 افتد.آن است که اتفاق می

لا آنگونه که درکامن  رسدنظر میسوال فوق، بهدادن بهچینی برای پاسخ در مقدمه

(Grainger and Fealy, 2000: 121, Sime and French, 2013: 914)  ،هم معمول است

 قرار سقوط دعوا از لحظه صدور آن موثر واقع شده، مانع از صدور رای )قاعدتاً حکم( در

ز ا گردد و درباره گذشته اثری ندارد. برای مثال، اگر دادگاه قبلشده میدعوای استرداد

شدن  قرار علیرغم استرداد شدن دعوا قرار تامین دعوای واهی صادر کرده باشد آنمسترد

عنوان مقدمه رسیدگی ماند. همچنین، اگر دادگاه بهقوت خود باقی میدعوا همچنان به

حکم  حکم داده باشد آن درخواست جعل مدرک رسیدگی کرده و درباره آناصلی، به
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اند، همچنان نیز نظر داده (123 :1381زاده، ، قلی 77 :3، ج1385)شمس، که بعضی چنانآن

کنیم. را در اعتراض ثالث طاری ملاحظه میحالت ماند. مشابه این استناد میمعتبر و قابل

اعتراض ثالث طاری مواجه شود قانوناً باید اگر دادگاه تجدیدنظر دراثنای رسیدگی خود با 

بدهد تا موجبات رسیدگی و صدور حکم در دعوای اصلی آن رسیدگی کرده و رای اول به

حقی بینفع یا به اعتراض ثالث بهاز رسیدگی به باره، اگر دادگاه بعداین فراهم شود. در 

اعتبارشدن حکم صادره معترض ثالث حکم بدهد استرداد  بعدی دعوای اصلی موجب بی

دعوا وجود دارد که قاله یک بحث مشود. در موضوع مورد درباره اعتراض ثالث نمی

دو در اول صادر شده و دیگری در آخر قرار  آنرای مطرح است؛ یکی ازدو  آندرباره

هم که در اعتراض ثالث طاری دو دعوا وجود دارد که با حالی است صادر شود. در

هر  . ولی بهشودهم ارتباط دارند و درباره آنها دو حکم جداگانه صادر میاند یا با منشاء هم

جمله معتبرماندن  آن )از ازتاثیر نتیجه استرداد دعوا بر قبل اعتراض ثالث نیز عدممورد حال 

 دهد.رای قبلی( را نشان می

شدن اعتبار نقض صورت که آیا حفظ این شود به یمطرح م یدیسوال جد باره،این در

معنی آن وط دعوای تجدید نظر بهصدور قرار سق ازحکم بدوی در مرحله تجدیدنظر بعد 

است که دعوای بدوی هم مسترد شده و در مورد هر دو دعوای بدوی و تجدید نظر قرار 

اینکه تجدید نظر خواه  ازرسد اعم نظر می باره به شود؟ در این سقوط دعوا صادر می

بدوی نقض همواره خواهان از خواهان بدوی یا خوانده بدوی باشد، در رسیدگی بعد 

را برای رسیدن  نکته راههمچنان خواهان و خوانده بدوی همچنان خوانده خواهد بود و این 

 کند.بحث هموار میپاسخ سوال مورد به

 

 نقض از  تاثیری خواهان یا خوانده بدوی بودن تجدید نظر خواه در رسیدگی بعد بی .2

ی باشد در استرداد دعوا بعد رسد اینکه تجدیدنظرخواه خواهان یا خوانده بدونظر میبه

 باشند.طرح میبحث قابلنقض حکم بدوی اثری ندارد. مواردی نیز در پیرامون این از 
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 بحث اصلی .1-2

اعلام ختم  ازاگر تجدیدنظرخواه همان خواهان بدوی باشد و در مرحله تجدیدنظر بعد 

صادرشدن قرار سقوط  را استرداد نماید با رضایت خوانده دعوای خودرسیدگی بدون

اصل  را مجدداً طرح نماید چون بنابرتواند دعوای بدوی خود دعوای تجدیدنظر نمی

اند استرداد دعوای اثبات نموده (107 :5، دوره 1395زاده، )قلیوحدت رسیدگی که بعضی 

طورتلویحی نظر هم به (109 :3، ج1380)مهاجری، تجدیدنظر توسط او آنگونه که دیگران 

 ازباره، استرداد دعوا بعد معنی استرداد دعوای بدوی نیز خواهد بود. در این اند، بهداده

مورخ  7/92/1860گیرد بنابراین علیرغم نظریه شماره نقض حکم بدوی صورت می

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، مردود بودن کلی یا جزئی  24/09/92

این برداشت نیست. در وان خواهان در مرحله بدوی مانع از عندعوای تجدیدنظرخواه به

دادگاه  شدن حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر دعوای بدوی است که در آنواقع، با نقض 

استرداد  (81 :3، ج1385)شمس، در حال رسیدگی دوباره است پس علیرغم نظر بعضی 

معنی استرداد لاجرم بهاین  شود.دعوای تجدیدنظر توسط خواهان بدوی )اصلی( مسموع می

این تحلیل موضوع در قانون مانع ازنشده بودن این بینیاسترداد دعوای بدوی نیز هست. پیش 

 نیست.

استرداد رسد با نظر میبدوی باشد اول به خوانده تجدیدنظرخواهاگر  ولی

اعلام ختم  ازنقض و بعد از رضایت تجدیدنظرخوانده بعد تجدیدنظرخواهی توسط او بدون

معنی استرداد به شود ولی این رسیدگی گرچه فعلًا جلوی صدور رای تجدیدنظر گرفته می

باعث سقوط دعوای تجدیدنظر و صدور قرار  استرداد فقطاسترداد دعوای اصلی نیست. این 

تواند شود. درنتیجه، خواهان بدوی )تجدیدنظرخوانده( میسقوط دعوا درباره آن می

دعوا در طور مجدد دردادگاه بدوی اقامه کند. البته ترجیحاً طرح مجدد آنهرا بدعواآن

نقض تجدیدنظر نحوی باشد که دعوا دوباره باشده و بهصورت اصلاحمرحله بدوی باید به

)واحدی، تلویحاً و بعضی  (169 :1377، واحدی 123 :1375نیا، )شیخروبرو نشود. بعضی 

صریحاً »زوال دادرسی«  (75 :1396فتخار جهرمی ، السان، ، ا 90 :1386، سریر، 166 :1377
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منظر، در این وضعیت برای خواهان اصلی این  اند. ازاز »زوال دعوا« تفکیک کرده را

 اینکه دعوا زایل شود.شود بدوندادرسی زایل می

استناد اصل وحدت رسیدگی، حتی اگر باره، بهاین دهد که در اما دقت بیشتر نشان می

نقض، علیرغم نظریه شماره ازجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد در رسیدگی بعدت

را اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه همچنان خواهان بدوی 94/ 04/ 08مورخ  7/94/873

نظر کند. بنابراین بهرا خوانده آن تلقی میخواهان دعوای مورد رسیدگی و خوانده بدوی

: 3، ج1380)مهاجری، شده درنظریه فوق و نظر بعضی نجامگیری ارسد علیرغم نتیجهمی

الذکر اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، آنگونه که درنظریه فوق(109

اند، حتی اگر خواهان بدوی از هم نظر داده (18: 1397)مالکی ، سلیمیان، آمده و دیگران 

استرداد ند در مرحله تجدیدنظر اقدام بهتوارای بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده باشد او می 

شود که علیرغم مندرجات نظریه دعوا نموده و موجب سقوط دعوا گردد. البته، تاکید می

نقض حکم استرداد باید بعد از ، این (18: 1397)مالکی ، سلیمیان، اخیرالذکر و نظر بعضی 

از رسیدگی نقض؛ اعماز اعلام ختم دادرسی درهرگونه رسیدگی بعد از  بدوی و بعد 

شده، دردادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی صالح یا دادگاه بدوی صادرکننده رای نقض

 اتفاق بیافتد.

)مالکی ، ترتیب، خوانده بدوی که تجدیدنظرخواه بوده علیرغم نظر بعضی این به

رد را مست تواند دعوای تجدیدنظر خودنقض رای بدوی میاز ، قبل (18: 1397سلیمیان ،

)مالکی ، شود پس آنگونه که دیگران از نقض دیگر خواهان تلقی نمیدارد ولی بعد 

ختم دادرسی از اعلام تواند قبل یا بعد اند، نمیمشابه نظر دادهنحوهم به (18: 1397سلیمیان، 

ادعای نقض یا تائید رای درمرحله تجدیدنظر رسیدگی به را مسترد نماید. در واقع با دعوا

نقض  ازنقض رای بدوی پرونده وارد رسیدگی بعد رسد. با پایان میدیدنظرخواه بهتج

مورد در هر یک از دادگاههای صادرکننده، صالح یا رسیدگی بسته بهشود. این می

الذکر اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر شود. پس علیرغم نظریه فوقتجدیدنظر انجام می

ده بدوی( را همچنان خواهان حساب کرده و دردادگاه بخواهیم تجدیدنظرخواه )خوان

او اجازه استرداد دعوا بدهیم لاجرم اعلام ختم رسیدگی بهاز تجدیدنظر قبل یا بعد 
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قبول امر قابلدانیم که این او باید در دادگاه صادرکننده یا صالح هم بدهیم و میرا بهحقاین 

د خواهان بدوی است که همچنان خواهان موار گفته، درهمه این پیش  نیست. پس بنحو

رضایت خوانده ختم دادرسی بدوناز استرداد دعوا بعد  تواند باشود و میمحسوب می

 باعث صدور قرار سقوط دعوا گردد حتی اگر تجدیدنظرخواه خود او نبوده باشد.

 موارد پیرامونی .2-2

نشدن علت فراهمدیدنظر بهترتیب، آنچه در ق.آ.د.م. درباره توقف رسیدگی تجاین به

 توقف بر اجرای حکم بدوی گفته شد نهتاثیر این مقدمات اجرای قرارهای مقدماتی و عدم

رای هم کاربرد نقض آناز نقض رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر بلکه بعد از فقط قبل 

قرار توقف دادرسی باره این ، قانوناً در (196: 1391)بختیاری، دارد. البته، علیرغم نظر بعضی 

نام وجود قراری بهتوان معتقد بهبودن قرارها نمیحصریتوجه بهشود و اصولًا باصادر نمی

باره انتظار دادگاه تجدیدنظر برای »قرار توقف دادرسی« شد. بدیهی است که دراین 

مدت زیادی طول بکشد چون تواند بهشدن مقدمات اجرای قرارهای مقدماتی نمیفراهم

کشیدن آن باعث طولاند، زیادهم نظر داده (195: 1391)بختیاری، ونه که دیگران آنگ

خطرافتادن صلح و ، به(106: 1383)کاتوزیان ،عبارت بعضی رفتن امنیت قضایی و بهبین از

شود چون آنگونه که دیگران امر باعث تزلزل احکام میشود. درواقع، این نظم اجتماعی می

را شود حکم بدویاند، نمیهم نظر داده (384: 1384، و حیاتی، 332: 3، ج1385)شمس، 

شده، تداوم تجدیدنظرخواهی فعلًا متوقف حکم بارود آنکه انتظار میاجرا کرد درحالی

کردن مقدمات اجرای قرارهای مقدماتی درمرحله شدن مهلت فراهممنقضینقض شود. با

از شود و بعد نقض قاعدتاً رای بدوی تائید می ازمقدمات، قبل نشدن آن تجدیدنظر و فراهم

شود. صدور قرار پایانی برای پرونده  حقی تجدیدنظرخواه صادر میبینقض قاعدتاً حکم به

نص دارد بنابراین صدور قرار ابطال دادخواست برای چنین  امری استثنایی است که نیاز به

 ظر تسری داد.مرحله تجدیدنتوان بهرا نمیحالتی درمرحله بدوی

: 5، دوره 1395زاده، )قلیتجدیدنظر آنگونه که بعضی ذکر است که حکم مورد لازم به

  (Sime and French, 2013: 913)لا اند و برخلاف آنچه درکامن نیز نظر داده  (126

آن صادر شود. تجزیه نیست که قرار سقوط دعوا فقط برای قسمتی ازمعمول است، قابل
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 
گیرد. برای مثال، اگر خواسته دعوای بدوی را دربرمیرم کل دعوای بدویقرار لاجپس آن

تواند فقط از نفع خواهان صادر شده باشد او نمیمیلیون بههشتمیلیون بوده و حکم بهده

مانده تجدیدنظرخواهی کند و اگر هم چنین کند باز دادگاه میلیون باقی حکم بابت دو

را نقض و درباره کل کند و اگر لازم باشد کل آنرا بازبینی میتجدیدنظر کل حکم

نحو عمل همین کند. درباره تجدیدنظرخواهی خوانده بدوی هم بهحکم جدید صادر میآن

آنها تجدیدنظرخواهی کرده باشد شود. حتی اگر خواهانها دونفر باشند و فقط یکی ازمی

ند. درفرجامخواهی هم کرا بازبینی مینحو عمل کرده، کل حکمهمین دادگاه باز به

نکته نیز این اند ولی باید بهتجزیهشود. بنابراین گرچه دعاوی اصولاً قابلنحو عمل میهمین به

دعاوی رسیدگی کرده تجزیه بهتوجه داشت که دادگاه تجدیدنظر و دیوان فرجامی بدون

 دهند.رای می

 Sime)لا که درکامن  تجزیه بود آنگونهبحث دردادگاه تجدیدنظر قابلاگر حکم مورد

and French, 2013: 913) اینکه گشتیم براینیز مطرح است، باید دنبال ملاکهایی می

حساب کنیم یا  1را باید کاهش خواستهنقض رای بدوی از ببینیم استرداد قسمتی از دعوا بعد

 ,Grainger and Fealy)لا رسد علیرغم آنچه در کامن نظر میاسترداد دعوا یا هردو. به

صورت کاهش خواسته درهمان حال استرداد قسمتی از معمول است، دراین  (121 :2000

شدن استرداد دعوا مشکلی از نظر مطالب شد و کاهش خواسته فرضدعوا نیز تلقی می

نیز   (Burdick, 1905: 393)لا عبارت دیگر آنگونه که درکامن کرد. بهشده ایجاد نمیگفته

اعلام ختم دادرسی صرفنظر از  از رضایت خوانده بعدته بدونمعمول است، کاهش خواس

 گردد.قسمت دردادگاه می شده دعوا محسوب شده و مانع از طرح مجدد آنقسمت کاسته

تجدیدنظر طریق اولی اگر خواهانها و خواندگان دعوای موردآنچه گفته شد، بهبنابر

رای دادگاه تجدیدنظر برخلاف آنچه تجزیه باشد متعدد بوده ولی خواسته دعوا غیرقابل

تفکیک خواهد بود.  قابل معمول است، غیر (Sime and French, 2013: 913)لا درکامن 

که معتقد  (77: 3، ج1385، شمس، 45: 1395)طهماسبی، چنین دعوایی علیرغم نظر بعضی 

  
1. Abandonment  
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لا ه درکامن باشند، آنگونه کدعوا توسط بعضی از خواهانها مینبودن استرداد آنمسموعبه

(Grainger and Fealy, 2000: 121) استرداد است، ولی بسته نیز معمول است، قابل

سهم دعوای سایرین اثری نداشته یا مانع از رسیدگی به مورد، استرداد فردی آنها دربه

عنوان مثالی برای حالت اول، اگر خواهانها مالک سهم از دعوا خواهد شد. بهآنرسیدگی به

جمعی دادخواست داده باشند،  طورآن علیه خواندگان بهکی بوده و برای خلع ید ازمشاع مل

شکل سابق پرونده بهاسترداد دعوا توسط یک یا چند تن از خواهانها مانع تداوم رسیدگی به

 Sime)لا  شود چون مطالبه حتی یکی از خواهانها برای خلع ید کافی است. درکامن آن نمی

and French, 2013: 914) خواهان برای استرداد سهم بودن خواهانها هر درصورت متعدد

 خود از دعوا باید از سایر خواهانها یا دادگاه اجازه بگیرد.

را ابتیاع عنوان مثالی برای حالت دوم، اگر خواسته قبض مبیعی باشد که سه مشتری آنبه

سه کند و باید هریت نمیآنها برای قبض کفاتجدیدنظردادن بعضی از اند، دادخواستکرده

سه دادخواست داده باشند هم استرداد دادخواست یا امر دادخواست بدهند. اگر هربرای این 

که  (65و  50: 1395)طهماسبی، آنها، علیرغم نظر بعضی دعوا توسط یک یا بعضی از

رط شده دانند، ممکن خواهد بود. اگر شرا ممکن نمیباره استرداد دادخواست یا دعوادراین 

معنی آن نیست که هریک امر بهتواند بجای همه قبض کند، این آنها مییک ازباشد که هر

طرف همه استرداد کند. چون اگر هریک از را ازتواند دادخواست یا دعواآنها میاز

بودن معنی وکیلامر بهتصریح ق.آ.د.م. این را وکیل دیگران در قبض مبیع بدانیم بهخریداران

کند و شده کمکی نمیحالت، شرط گفتهبرای استرداد دعوای دیگران نیست. دراین  آنان

یا بعد از  چون مطالبه جمعی آنها برای قبض ملاک است استرداد دادخواست یا دعوا قبل

گفته بسته به ناپذیری پیش تفکیکتوجه بهآنها با ختم دادرسی توسط یک یا بعضی ازاعلام 

ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا برای همه خواهانها  مورد باعث صدور قرار

 را استرداد کرده باشند. اینکه همه آنها دادخواست یا دعوای خودشود بدونمی

معنی آن نیست که اگر درمرحله بدوی چند حکم صادر شده باشد آنچه گفته شد به

تجدیدنظر دعاوی جدیدی نظیر بسا دردادگاه هم تجزیه کرد. همچنین، چهرا نباید ازآنها

عنوان اولین مرحله مطرح شده باشند. بدیهی ورود ثالث، جلب ثالث یا متفرعات دعوا به
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حال درباره جلب این طور جدا از دعوای اصلی استرداد نمود. با را بهدعاویتوان این است می

عنوان تنها به انداثبات نموده (356: 1399زاده منقوطای، )قلیثالث آنگونه که بعضی 

اعلام ازعمل آید. چون جالب ثالث در مواردی بعدهای لازم بهدعوای پیرو، باید احتیاط

تواند دعوای جلب رضایت خواهان اصلی نمیختم دادرسی اگر خوانده اصلی باشد بدون

را تواند دعوای اصلی موافقت مجلوب ثالث نمیرا و اگر خواهان اصلی باشد بدونثالث 

 Sime and)لا  درکامن  1شدهباره، امکان طرح مجدد دعوای استردادداد نماید. دراین استر

French, 2013: 913) .هم امری اصولی است 

مثلًا حصر وراثت باشد استرداد دادخواست یا  2اگر موضوع رسیدگی از امور حسبی

ی وحدت استناد رابه  (Sime and French, 2013: 914)لا دعوا علیرغم آنچه درکامن 

اند که ایران معنی نخواهد داشت چون امور حسبی اموری معمول است، در 3رویه قضایی

را آنامور رسیدگی بهاینکه هریک از طرفین آنکند بدون آنها رسیدگی میدادگاه به

نیز  ( 285: 46، دوره 1395زاده، )قلیدرخواست نموده باشند. قانونگذار آنگونه که بعضی 

را برای امور حسبی نیز خوانده و خواهان درنظرگرفته ولی درخواست آناناند، نظر داده

 امور لازم ندانسته است.این برای شروع و تداوم رسیدگی به

 

 نقض فقط حکم درمرحله تجدیدنظروضعیت بهاختصاص این عدم  .3

ممکن است رای بدوی در مرحله تجدیدنظر تائید یا نقض بلاارجاع گردد. 

رسیدگی بیشتر درمرحله بدوی یا تجدیدنظر نخواهد بود. اما ممکن ازی بهصورت نی این در

است رای بدوی قرار بوده و در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد. بنابراین، پرونده برای 

صورت، این شود. دردادگاه صادرکننده برگردانده میتکمیل تحقیقات و صدور رای به

یا خوانده بدوی باشد دادگاه آنگونه که دیگران اینکه تجدیدنظرخواه خواهان بدوی ازاعم

این صورت قبل یعنی با به پرونده اند، بههم تلویحاً نظر داده (17: 1397)مالکی ، سلیمیان، 

  
1. Withdrawn complaint    

2. Probate claim 

3. Green v Briscoe (2005) LTL 9/5/2005   
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فرض که خواهان همان خواهان بدوی سابق و خوانده همان خوانده بدوی سابق است، 

  9309970906800569 شماره یرا پرونده جریان خلاصهدر  مثال، کند.برایرسیدگی می

درنتیجه، شده است.  1عمل نحواین به نیزکشور  یوانعالید 8 شعبه 21/05/1393 مورخ

را همچنان  نقض اواز خوانده بدوی حتی اگر تجدیدنظرخواه باشد دادگاه در رسیدگی بعد 

اجازه عنوان خواهان تجدیدنظر او بهرا خواهان تلقی کرده، بهخوانده و خواهان بدوی

 Sime)لا دهد. درواقع، آنگونه که درکامن را نمیدادگاه بدوی استرداد دعوای بازگشته به

and French, 2013: 913) نقض رای بدوی  از هم مطرح شده است، استرداد دعوا بعد

تواند باره نیز میاین ای هم ندارد. خواهان بدوی است که دربرای خوانده بدوی فایده 

 را مسترد نموده موجب صدور قرار سقوط دعوای بدوی گردد.  دعوای بدوی

صلاحیت دادگاه صادرکننده دادگاه تجدیدنظر عدم اگر علت نقض رای بدوی در

شرح فوق باره نیز بهاین شود. دردادگاه صالح ارجاع میباشد پرونده برای رسیدگی بدوی به

 از را بعدتواند دعواخواه نباشد میشود بنابراین خواهان بدوی حتی اگر تجدیدنظررفتار می

اعلام ختم رسیدگی دادگاه صالح استرداد کرده باعث صدور قرار سقوط دعوا شود. 

 را استرداد کند.تواند دعوای اصلیخوانده دعوای بدوی حتی اگر تجدیدنظرخواه باشد نمی

 

 قرار سقوط دعوا وضعیت فقط بهاختصاص این عدم  .4

ار سقوط دعوا اختصاص ندارد بلکه شامل قرار ابطال قربه بحث فقط وضعیت مورد

نقض حکم یا قرار از استرداد دادخواست یا دعوا بعد دادخواست و حتی قرار رد دعوا که با 

قرار کند این باره، فرقی نمیگردد. دراین شود، نیز میبدوی دردادگاه تجدیدنظر صادر می

شده یا دادگاه وی صادرکننده رای نقضرد دعوا درهمان دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بد

دادگاه صالح، خواهان بدوی ورود پرونده به صالح صادر شده باشد. همچنین است اگر با

شروع رسیدگی استرداد کند و درنتیجه قرار ابطال دادخواست  ازرا قبل  دادخواست خود

از دگی ولی قبل رسی اصلی صادر شود. البته، ممکن است استرداد دعوا بعد از شروع به

  
 رجوع کنید به سامانه ملی آرای قضایی 1
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علیرغم آنچه خلاصه جریان پرونده رای شماره  صورتنقض رای اتفاق بیافتد. دراین 

دیوانعالی کشور و نظرات متضاد هیات  8شعبه  21/05/1393مورخ  9309970906800569

دلالت دارد، دادگاه تجدیدنظر  08/06/1380عالی نشست قضایی شهر بندرعباس مورخ 

ترتیب این به  (18: 1397)مالکی ، سلیمیان، کند و علیرغم نظر بعضی میقرار رد دعوا صادر 

رای بدوی قطعی و رسد، پس آناز حکم یا قرار( نمینقض یا تائید رای )اعمنوبت به

نقض یا ابرام فرجامی نیز علیرغم نظر از  شود. استرداد دعوای فرجامی قبلاجرا میقابل

نقض  ازرا خواهد داشت. استرداد قبل همین نتیجه (18: 1397)مالکی ، سلیمیان، بعضی 

 افتد.مورد توسط تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه اتفاق میبسته به

نقض حکم بدوی در مرحله از  اگر تجدیدنظرخواهی که خواهان بدوی بوده است بعد

اً دادگاه اعلام ختم رسیدگی تجدیدنظر مسترد دارد قانوناز را قبل  تجدیدنظر دعوای خود

تواند کند و همچنان او میتجدیدنظر در مورد دعوای تجدیدنظر او  قرار رد دعوا صادر می

)حیاتی، ترتیب، علیرغم نظر بعضی این نو طرح نماید. به را دردادگاه بدوی از  دعوای خود

اند و آنگونه که مطرح کرده (89: 1370)منصوریان، و نظری که بعضی  (193: 1384

هم نظر  (35: 1370، جعفری لنگرودی 662: 1357مدنی ، 123: 1381زاده ،)قلیدیگران 

 .شودنمی دعواآن  ایجاد اعتبار امر مختومه برایاند، استرداد دعوا لزوماً منجر بهداده

فرقی میان نتیجه استرداد دعوا  (Grainger and Fealy, 2000: 121)لا رابطه، کامن دراین 

 گذارد.ختم دادرسی نمیم اعلا  از قبل یا بعد در

 

 بحث درسایر انواع و مراحل رسیدگی وقوع وضعیت موردوقوع یا عدم .5

درسایر انواع و مراحل رسیدگی؛ یعنی در فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث 

 تحلیل دارد.بحث نیاز بهوقوع وضعیت موردو واخواهی نیز وقوع یا عدم

 عیت دراعاده دادرسی و اعتراض ثالثوضامکان وقوع اینعدم .1-5

دعوا هم افتد. چون درآنبحث در عمل اتفاق نمیدراعاده دادرسی وضعیت مورد 

رسیدگی اصلی )بلند( اتفاق رسیدگی اولیه )کوتاه( و در صورت لزوم یک گرچه یک

 اعاده دادرسی نبوده بلکه افتد ولی نتیجه رسیدگی اولیه آن نقض یا تائید حکم موردمی
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صدور قرار رد اعاده دادرسی پایان  صدور قرار قبول یا رد اعاده دادرسی است. رسیدگی با

اعلام ختم از یابد و در پایان و بعد صدور قرار قبول اعاده دادرسی ادامه میولی با 

شود. در رسیدگی )بلند( است که حکم سابق نقض شده و حکم جدید جایگزین آن میاین 

اعاده دادرسی است دادگاه صادرکننده حکم مورد شه رسیدگی اصلی بااعاده دادرسی همی 

دادگاه صالح یا نقض بلاارجاع، دادگاه صادرکننده یا ارجاع آن بهو بازگرداندن پرونده به

دادرسی هم آنگونه که درباره تجدیدنظرخواهی بیان شد، وجود ندارد. خواهان اعاده

عنوان خواهان باقی اعاده باشد همچنان تا نقض بهمورد اینکه خواهان یا خوانده دعوایازاعم

رضایت استرداد دعوا بدون تواند بااعلام ختم رسیدگی، او میاز  ماند. بنابراین، بعد می

طرف مقابل باعث صدور قرار سقوط دعوای اعاده دادرسی شود. ولی درفاصله بسیار کوتاه 

نی که طرفین دعوا دردادگاه حضور ندارند میان نقض و صدور حکم جدید، معمولاً در زما

اینکه خواهان یا خوانده اعاده دادرسی باشد، است از فقط خواهان دعوای مورد اعاده، اعم 

رضایت خوانده باعث صدور قرار سقوط استرداد دعوا بدونتواند با لحظه می که برای چند

بتوان از چنین فرصتی استفاده  سختی امکان دارد کهدعوا درباره کل دعوا شود. درعمل به

شود ولی صدور مجاز میصدور قرار رد دعوا برای اعاده دادرسی طرح دوباره آنکرد. با

قرار مانع طرح مجدد حال این دعوا خواهد شد؛ بااین قرار سقوط دعوا مانع از طرح همان

 شود.جهت نمیهماناعاده دادرسی با

انجام رسیدگی اولیه هم قانوناً راض ثالث حتی بهاعاده دادرسی، در اعت درمقایسه با 

حقوق تصریح نشده است گرچه درعمل در ابتدا دادگاه باید بررسی کرده ورود خلل به

را رایآنبودن او نسبت بهاعتراض و ثالثدهنده از رای مورد شخص ثالث دادخواست

اشد دادگاهی که در طورطاری طرح شده باینکه، اگر اعتراض ثالث بهاحراز کند. ضمن 

دعوای اصلی اعتراض بااعتراض مطرح شده است باید احراز کند که آن اثنای رسیدگی آن

دادگاه منشاء یا مرتبط است وگرنه اعتراض ثالث مزبور طاری نبوده و قاعدتاً درآنهم

اعلام ختم  ازرسیدگی نخواهد بود. دراعتراض ثالث نیز رای در پایان یعنی بعد قابل

عنوان شود. پس معترض ثالث بهصدور حکم جدید است که نقض می از سیدگی و پیش ر

رضایت خواندگان تواند با استرداد دعوای خود بدون مقطع میخواهان اعتراض ثالث درآن
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شود. آنگونه )خواهان و خوانده اصلی( باعث صدور قرار سقوط دعوا درباره اعتراض ثالث 

ندرت امکان دارد اتفاق بیافتد. ولی در فته شد این امر درعمل بهکه درباره اعاده دادرسی گ

دو خواهان روبرو  نقض چون رای اصلی نقض شده است با ازاعتراض ثالث در بعد 

توانند دراین شویم، خواهان اعتراض ثالث )معترض ثالث( و خواهان اصلی. هر دو میمی

ود استرداد نمایند و درباره هریک رضایت خوانده یا خواندگان خرا بدونمقطع دعوا

طورجداگانه صدور قرار سقوط دعوا امکان دارد. بدیهی است صدور قرار سقوط دعوای به

زند اعتبار رای صادره میان خواهان و خوانده اصلی نمیاعتراض ثالث آسیبی به

 شود.اعتراض ثالث نمیطورکه سقوط دعوای اصلی مانع از رسیدگی بههمان

بودن حکم مورد تجزیهدرباره اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، اصولاً قابل نکته دیگر

اعتراض است. پس اعاده یا اعتراض ممکن است درباره فقط قسمتی  اعاده یا رای مورد

اینکه خواهان یا خوانده دعوای ازرای باشد. درنتیجه، اگر خواهان اعاده دادرسی اعمآناز

اعلام ختم رسیدگی  ازحکم اعاده دادرسی خواسته باشد بعد اصلی باشد فقط از قسمتی از 

نحوگفته شده در فوق فقط قرار رضایت خوانده بهاسترداد آن دعوا بدون و نقض حکم با

حالت اتفاق شود. درباره اعتراض ثالث هم مشابه این قسمت صادر میسقوط دعوا برای آن

 افتد.می

نقض ازدردیوان فرجامی علیرغم امکان وقوع آن بعد بحثامکان وقوع وضعیت موردعدم .2-5

 فرجامی

دیوان اصولاً رسیدگی افتد چون آنبحث دردیوان فرجامی اتفاق نمیوضعیت مورد 

کند. بنابراین، صدور قرار سقوط دعوا دردیوان فرجامی اصولاً ممکن نیست. اصلی نمی

نماید که رسیدگی اعاده دادرسی میبهارجاع رئیس قوه قضائیه اقدام دیوان استثنائاً با آن

نوعی قرار قبول اعاده مورد هم مثل آنچه قبلًا گفته شد، در واقع اول به رسد درآننظر میبه

دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه صادر و بعد رسیدگی اصلی درشعب خاص دیوان انجام 

صدور رای  ازاتی قبل گفته برای لحظشرح پیش مورد نیز بهشود. درنتیجه، نقض دراین می

رضایت اعلام ختم رسیدگی دیوان بدونازافتد پس استرداد دعوا بعدجدید اتفاق می

مورد نیز گرچه از لحاظ نظری ممکن است ولی از لحاظ عملی تقریباً خوانده دراین 
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اعاده دادرسی کل یا جزء دعوا نقض رای مورد از باره بعد غیرمحتمل است. اگر دراین 

 شود.د شود قرار سقوط دعوا درباره آن صادر میمستر

عبارت »رای فرجامی« در ق.آ.د.م. استفاده شده است. پس قانونگذار »نقض« یا »ابرام« 

ترتیب آنگونه که دیگران این رسد بهنظر میداند یا حکم. بهرا یا قرار میدیوان فرجامی

آن تصریح دارد هر »نقض« .م. هم بهاند و مفاد ق.آ.دهم ابراز نموده (148 :1386)کریمی، 

اینکه درمرحله فرجام، تجدیدنظر، اعاده دادرسی، اعتراض ازو هر »تائید«ی رای است، اعم

ای برای تشخیص »حکم« یا رسد فایدهنظر نمیثالث یا واخواهی صادر شده باشد. به

که بدانیم بودن »نقض« و »ابرام« وجود داشته باشد. آنچه مفید است آن است »قرار« 

داند. منظور این است که برای مثال اگر حکمی دردادگاه قانونگذار »تائید« را »صدور« نمی

این حکم بدوی صادر شده و دردادگاه تجدیدنظر »تائید« شده باشد، برای اعاده دادرسی از

شود و آن، دادگاه بدوی دادگاه صادرکننده حکم حساب مییا اعتراض ثالث به

دادگاه تجدیدنظر بهآن تقدیم شود نهه دادرسی یا اعتراض ثالث باید بهدادخواست اعاد

تائیدکننده. ناگفته پیداست که »نقض« هم صدور نیست بلکه ناقض صدور رای قبلی و 

 معمولاً مقدمه صدور رای جدید است.

تصور ایجاد شود که در دیوان ممکن است این  « ابرام» و « نقض» شدنتلقی « رای»با

استرداد دعوا صورت که با این توان انتظار صدور قرار سقوط دعوا داشت. بهم میفرجامی ه

از »نقض« یا »ابرام« انتظار داشته باشیم که دیوان فرجامی قرار سقوط دعوای در قبل 

رسد چون برخلاف احکام که نظر نمیانتظار موجه بهفرجامی صادر نماید. ولی این 

توان قرارهای و فقط در موارد و شرایط مصرح در قانون میاند اند، قرارها حصریتمثیلی

را صادر کرد. مطابق فحوای مقررات مربوطه، صدور قرار سقوط دعوا فقط  شدهگفته

دانیم که میپذیر است درحالیاز اعلام ختم رسیدگی امکانهم بعددررسیدگی اصلی آن

اقع، یکی از خطرناکترین کارها چنین تشریفاتی اصولاً دردیوان فرجامی مطرح نیست. در و

جای قرار حکم صادر کند. آنگونه که دیگران جای حکم قرار یا بهآن است که قاضی به

اند مطرح کرده (400 :1389)زندی، هم تلویحاً نظر داده یا  (207 :2، ج1385)شمس 
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شد که موجب قانون استثنائاً موظف شده بااینکه بهقاضی اصولاً باید حکم صادر کند مگر

 قرار صادر نماید.

اعلام ختم از رضایت خوانده بعد دلایلی غیر از استرداد دعوا بدونبرای مثال، وقتی به

شود قاضی حق صدور قرار سقوط دعوا ندارد و باید همانطورکه دادرسی دعوا ساقط می

م اند علیرغگذاشتن دعوا« مطرح کردهدرباره »راکد (83 :1363)صمصامی مهاجر، بعضی 

اعلام کردن پرونده با درباره »تقاضای مختومه (100 :1380)حسینی ،نظری که بعضی 

ابراز سازشنامه و یا تقاضای گزارش اصلاحی« سازش در دعوی در خارج از دادگاه، بدون

)حسینی، حقی« صادر نماید. البته، علیرغم نظری که بعضی بیاند، »حکم بهمطرح کرده

)نهرینی، توان آنگونه که دیگران اند نمیمطرح کرده  (210 :1379، مهاجری، 100 :1380

حقی« بیمنزله »حکم بهحال »قرار سقوط دعوا« را بههمهاند درهم نظر داده (122 :1394

جای صدور »قرار سقوط دعوا« بهاشتباه، با عنوان یکی از نتایج آنمثال فوق، بهدانست. در

شوند. علیرغم نظر حق اعاده دادرسی آتی محروم میحقی«، طرفین دعوا از بی»حکم به

اعاده قرار سقوط دعوا قابل 17/02/1397اکثریت در نشست قضایی شهر سرخس مورخ 

( ق.آ.د.م. که صراحتاً ابراز 286رسد حتی درباره ماده )نظر میدادرسی نیست. بنابراین به

 :1385تی ، مردانی ،)بهش« علیرغم نظر بعضی گرددوگرنه دعوی ساقط میشده است »

باید حکم  (248 :2، ج1385، شمس 208 :1391بختیاری، ،125 :1394نهرینی، ، 284

شهرستان مینودشت  1383/ 28/04حقی یا آنگونه که نتیجه نشست قضایی مورخ بیبه

قرار سقوط دعوا. در واقع، تنها در مواردی که حکایت دارد قرار بطلان دعوا صادر گردد نه

( قانون ثبت اسناد 25( مکرر و )18( ق.آ.د.م.، مواد )107ته باشد مثل ماده )نص وجود داش

( قانون تشکیلات و 46قانون تجارت، و ماده ) 1347( لایحه اصلاحی 271و املاک، ماده )

اینکه، اگر شود. ضمن آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار سقوط دعوا صادر می

شود ولی قرار سقوط آن بوده باشد »حکم« تلقی می تصمیم دادگاه قاطع دعوا و درماهیت

  ( 123 :1394)نهرینی، عنوان »قرار« گرچه قاطع دعواست ولی آنگونه که دیگران دعوا به
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 هاییپرونده  چنین (Sime, 2020: 324) لاکامن  اند درماهیت دعوا نیست. درهم نظر داده

 .کنندیکسر م هاپرونده  موجودی از 1را با دستور

را داشت. ولی اگر  بحث توان انتظار وقوع وضعیت مورددیوان فرجامی نمی ددرخو

از بدوی یا دادگاه صادرکننده )اعمرا بهرا نقض و پرونده  فرجام دیوان رای موردآن

 عرض دادگاه صادرکننده یا صالح ارجاع نماید درشعبه همرا بهتجدیدنظر( برگرداند، یا آن

از نقلهم به (18: 1397)مالکی ، سلیمیان، ا آنگونه که بعضی دادگاهه آنیک از هر

گفته، انتظار شرح پیش توان بهاند، میمطرح کرده  (109: 1395)کریمی ، پرتو، دیگران 

انتظار نه از خوانده را داشت. البته این استرداد دعوا و صادرشدن قرار سقوط دعوای اصلی

یا فرجامخوانده بوده یا قبلًا در نقش تجدیدنظرخواه اینکه درنقش فرجامخواه ازبدوی، اعم

 یا تجدیدنظرخوانده بوده باشد، بلکه از خواهان بدوی خواهد بود.

 واخواهیوضعیت بهامکان تسری این .3-5

دعوای واخواه )خوانده اصلی( درمرحله واخواهی نیز دادگاه ناچار است ابتدا به

حکم از اینکه آنازکم موضوع واخواهی، اعممرحله، اگر دادگاه حرسیدگی کند. دراین 

دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، را تائید نماید رسیدگی ادامه پیدا 

را نقض کند درادامه واخواه همچنان نقش خوانده و کند. ولی اگر دادگاه حکمنمی

گونه که نظر هیات کند. پس در رسیدگی بعد از نقض آنرا بازی میواخوانده نقش خواهان

استرداد دعوا نیز دلالت دارد، با  28/04/1384عالی نشست قضایی شهر سراب مورخ 

رضایت خوانده اصلی قرار سقوط اعلام ختم رسیدگی بدوناز ازسوی خواهان اصلی بعد 

 گردد.دعوای اصلی صادر می

شروع رسیدگی  ازبنابراین، گرچه با استرداد دادخواست واخواهی ازسوی واخواه قبل 

نقض از سوی او قبل قرار ابطال دادخواست واخواهی صادر و با استرداد دعوای واخواهی از

تواند گردد ولی واخواه نمیموضوع واخواهی قرار رد دعوای واخواهی صادر می حکم

 نقض حکم موضوع واخواهی استرداد کند. برای مثال، اگر دادگاه با قبولاز را بعد دعواآن

  
1. Order of strike out    
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را نبودن دادگاه ازسوی واخواه رای موضوع واخواهی را نقض و پرونده ادعای صالح

دادگاه، واخواه خوانده و واخوانده خواهان محسوب دادگاه صالح ارجاع نماید درآنبه

 دادگاه برای واخواه نخواهد بود.شود و امکان استرداد دعوا درآنمی

سکوت قانون ولی علیرغم مشکلات عملی هتوجه باحتمال ضعیف، اگر درواخواهی بابه

وجود مرحله رسیدگی کوتاه باشیم از شروع دادرسی عدمآید، معتقد بهکه بوجود می

را تواند دعوای واخواهی واخواهی تا نقض رای بدوی واخواه خواهان محسوب است و می

واخوانده قرار  رضایتاعلام ختم دادرسی و بدون ازاسترداد کند. با استرداد واخواهی بعد

نقض حکم، از شود. بعد سقوط دعوای واخواهی صادر و در نتیجه حکم بدوی تائید می

کند و اگر در فاصله بسیار کوتاه نقض را بازی میواخوانده )خواهان بدوی( نقش خواهان

رضایت خوانده استرداد نماید قرار سقوط دعوای را بدونتا صدور رای جدید دعوای خود

امکان ارجاع پرونده که درروش اول توجه بهشود. از میان دوروش فوق، بادر میاصلی صا

 رسد.نظر میگفته شد، روش اول صحیح به

 وضعیت درداوریامکان وقوع این .4-5

استناد رای وحدت به (Sime and French, 2013: 913)لا برخلاف آنچه درکامن 

ای از ت داوری است نباید درهیچ مرحلهمعمول است قاعدتاً دعوایی که تح 1رویه قضایی

لازم توافق کرده، طوراسترداد باشد چون طرفین بهرسیدگی توسط فقط یکی از طرفین قابل

توافق طرفین آنگونه که درمراجع داوری اند. اما بدیهی است، باداوری بردهرا بهدعوا

استرداد جع داوری قابلنیز معمول است، دعوا از مر (Connerty, 2006: 167)المللی بین 

 خواهد بود.

صدور قرار سقوط  1376المللی طوراستثنایی قانون داوری تجاری بین حال، بهاین با

باره، بینی کرده است. دراین را پیش دعوای موردداوری درصورت سازش طرفین 

دعوا و دادخواست آن تردید اگر دعوای بطلان رای داور دردادگاه مطرح شود آنبدون 

  
1. Sheltam Rail Co. (Pty) Ltd v Mirambo Holding Ltd [2008] EWHC 829 (Comm), [2009] 

Bus LR 302    
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حصول شرایط لازم تواند بادعوا میاسترداد بوده و استرداد آندعوای دیگری قابلهر مثل

 صدور قرار سقوط دعوای اصلی بیانجامد.به

 

 گیرینتیجه

عنوان تنها قرار تردید قرار سقوط دعوا بهمتن مقاله مشخص شد بدون همانگونه که در

را تواند صادر شده، دعوار هم میمرحله تجدیدنظ بر مرحله بدوی، درقاطع دعوا علاوه

 های دیگری هم مطرح باشد، مختومه نماید. تائید یا نقضدادگاه طورکامل و حتی اگر دربه

مرحله مرحله تجدیدنظر مانع از صدور قرار سقوط دعوا درآن بلاارجاع رای بدوی در

را برای موضوع  نقض رای بدوی است که شرایط از گردد. بنابراین، تنها استرداد بعدمی

 عنوان اولین مرحله دربحث اصولاً شامل دعاویی که بهسازد. این مقاله فراهم میبحث این 

باره، شود. دراین اند، همچنین شامل امور حسبی نمیدادگاه تجدیدنظر مطرح شده

نکردن مقدمات اجرای قرارهای اعدادی فراهمنقض حکم با از کردن دعوا بعدمتوقف

مرحله تجدیدنظر، خوانده بدوی حتی  معنی استرداد دعوا نیست. درجدیدنظر بهدادگاه ت

 قبل یا بعد  را تواند دعوامرحله دیگر نمینقض رای درآن از اگر تجدیدنظرخواه باشد بعد

رضایت طرف مقابل استرداد نموده باعث صدور قرار رد یا  یا بدون  اعلام ختم دادرسی با از

اینکه خواهان یا خوانده دعوای تجدیدنظر  از ولی خواهان بدوی اعمسقوط دعوا شود. 

نقض رای بدوی  از طورکلی یا جزئی( بعداسترداد دعوای تجدیدنظر )به تواند باباشد می

ترتیب باعث صدور قرار رد یا سقوط دعوای دعوا شده، بهاستثنائاً مانع از ادامه رسیدگی به

ناپذیری رای درحالت تفکیکتجزیه( گردد. این مل و غیرقابلطورکاتجدیدنظر و اصلی )به

 شود.تعدد خواهانها نیز مشاهده می

نقض، رسیدگی واقع، با آنچه گفته شد از نتایج اصل وحدت رسیدگی است. در

که خواهان دعوا خواهان بدوی و خوانده دعوا خوانده نحویگردد بهحالت اولیه برمیبه

نظررسیدن اولیه، مانعی بودن حکم بدوی علیرغم بهشدهجه، نقضبدوی خواهد بود. درنتی 

همان توان گفت این برسرراه تاثیر قرار سقوط دعوا یا تغییر نحوه تاثیر آن نخواهد شد. می

رسیدگی است.  نقض حکم بدوی دردادگاه تجدیدنظر مورد از دعوای بدوی است که بعد
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اعتبار ضرر طرفین بوده بینفع یا بهی که بهقسمتهای را درحکمشدن حکم بدوی، آننقض

 بار درمرحله تجدیدنظر باز کرده است.دعوا این همانرا برای رسیدگی مجدد به کرده، راه

مرحله، بر نقض حکم درمرحله تجدیدنظر، نقض قرار درآنوضعیت موردبحث علاوه

را نیز  ادگاهنقض رای درمرحله فرجامی، نقض حکم درواخواهی و نقض رای داور درد

عمل درمرحله اعاده  اتفاق درنحوی بوده که این شود، گرچه طراحی قانون بهشامل می

نقض درباره کل یا  از قبل یا بعد اعلام ختم دادرسی در از دادرسی یا اعتراض ثالث بعد

اض دادرسی، اعترمورد باعث سقوط دعوای اعاده متفاوتی بیافتد و بسته بهنحوجزء دعوا به

توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر باره، گرچه میثالث یا دعوای اصلی آنها گردد. دراین 

طورکلی یا دررسیدگی اولیه )نقض یا تائید( را هم رای تلقی کرد ولی استرداد دعوا )به

از خواهان یا خوانده بدوی، فقط منجر آن توسط تجدیدنظرخواه، اعمازجزئی( پیش 

صدور قرار سقوط هیچوجه بهتجزیه( بهطورکامل و غیرقابلده )بهصدور قرار رد دعوا شبه

موارد منصوص  غیر اند و درواقع، برخلاف احکام، قرارها حصری انجامد. دردعوا نمی

 مقام حل و فصل دعوا حکم صادر کند نه را صادر کرد. قاضی اصولاً باید در توان آنهانمی

 ان فرجامی هم انتظار صدور قرار سقوط دعوا داشت. دردیو توان درترتیب، نمیاین قرار. به

دادگاه صادرکننده رای تائید را بهکنندهباره، »تائید« یا »نقض« دادگاه تائیدکننده یا نقضاین 

وضعیت دادگاه تجدیدنظر نیست که این  کند. همچنین فقط درشده بدل نمییا نقض

نقض  از دادگاههایی که پرونده بعد وضعیت درتواند اتفاق بیافتد بلکه وقوع این می

وضعیت آنها ارجاع شده نیز محتمل است. این )دردادگاه تجدیدنظر یا دیوان فرجامی( به

مقتضی قرار رد دعوا و حتی قرار ابطال  نحوقرار سقوط دعوا ندارد و بهاختصاص به

داد دعوا کشف ترتیب، آثار گوناگونی برای استراین شود. بهرا هم شامل میدادخواست

 شود.می
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